
           

 

 38-1401/25  پاییز و زمستان /هشتمشماره  /چهارمسال  /موعودپژوهی

 یل معرفت الهيضرورت معرفت امام در تحص

 2مرضيه مکاری اميری، 1طاهره وفایی
 چکيده

دار و هدف آن هدایت و باتوجه به اینکه جریان خلقت و عوالم مختلف هدف
بشلللر بوده اسلللت، لازم اسلللت روند راهيابی به این حقيقت متعالی بررسلللی تکامل 
امبران و امامان انجام یت را با وسلللللاطت پیند هدایفراخداوند متعال شللللود. 

 یب زندگانير پر فراز و نشلللليدر مسلللل ین انوار الهیآنکه از ا یدهد و انسللللان برایم
گيری از منابع حاضللللر با بهرهپژوهش ازمند اسللللت. يبه شللللناخت آنها نرد يبهره گ

کلامی و تفسلللليری به بررسللللی بحث ارتباط معرفت امام با معرفت خدا و هدایت 
یافت که امام با ن رابطه به این نتيجه دسللتین ايیانسللان پرداخته اسللت و با تب

با پروردگار می تواند بهترین راهنما برای برخورداری از علم خدادادی و ارتباط 
همچنين امام با داشللللتن ولایت تکوینی و تشللللریعی باشللللد. کسللللب معرفت خدا 

بنابراین، بدیهی است انسان برای ترین فرد برای هدایت انسان است. شایسته
طی کردن مسللللير هدایت خاصلللله در دوران حيات خویش باید راهنمای راه را از 

آنها های راه تشللللخيص دهد و آنها را بشللللناسللللد تا بتواند بی چون و چرا از راهزن
ناخت امام زمانتبعيت کند. ازاین به عنوان هدایتگر انسلللللان،  ؟عج؟رو، شلللل

 یابد.ضرورت می
گااان کاالااياادی: تشللللللریللعللی، هللدایللتتللکللویللنللی، هللدایللتمللعللرفللت، امللام،  واژ

تشریعی.ولایتتکوینی، ولایت

 
                                                                            

 ایران. قم، الهدی، العالميه، مجتمع آموزش عالی بنتشناسی از افغانستان، آموخته کارشناسی رشته روان دانش. 1
الهدی، و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت قرآنتربيتی علوم  -مدرس گروه علمی از ایران ، رشلللللته تفسلللللير تطبيقی  4پژوه سلللللط  دانش. 2

 ایران. قم، عالميه، المصطفی الجامعه
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 مقدمه. 1
که یکی از این راهنمایان  انسلللللان همواره برای پیمودن مسللللير هدایت نياز به راهنمایانی دارد 

عنای مشلللود و در تعریف خاص بهمعنای عام شلللامل همه پیامبران میامامت بهاسلللت.  ؟ع؟امام
اسللللللت.  ؟ص؟رهبری عمومی مردم در امور دینی و دنيوی بلله عنوان جللانشللللينی پیللامبر اسلللللام

زیرا امام از سوی  دانشمندان شيعه بر این باورند که امامت یکی از اصول اعتقادات اسلامی است؛
ی گيراز آنجا که شناخت امام در شکلشود و امامت تداوم راه رسالت است. خداوند منصوا می

، عقاید نقش مهمی دارد و روایات اسللللامی عدم شلللناخت امام را مسلللاوی با مرگ جاهلی دانسلللته
پژوهش حاضر به بررسی این مهم پرداخته است تا نقش شناخت امام را در فرایند هدایت انسان 

ر ر آشکاين سیگاه معرفت امام در ایبررسی کند. بنابراین، ابتدا معرفت و انواع آن تعریف شد تا جا
ت یر هدايامام در مس یتیقرار گرفت و نقش ولا یت و انواع آن مورد بررسیسپس مفهوم هداگردد 

 ن شد. يیتب

 معرفتشناسی . مفهوم2
در  کردن و (، 13/18672، 1372دهخدا، معنای شللللناختگی و شللللناسلللللایی )معرفت در لغت به

( 2/584، 1383اصفهانی، که اخص از علم است )دریافتن چيزی است از روی اثر با اندیشه و تدبر 
کسلللی که چيزی را ادرا  کرده و اثری از آن در نفس او حاصلللل شلللود و بعد »و در اصلللطلا  یعنی، 

، 1379سللللجادی، )« مجدداً آن را در  کند و بشللللناسللللد این همان اسللللت که اول ادرا  کرده بود
خداوند متعال به او توان معرفت بخشلليده تا کر اسللت، (. از آنجا که انسللان موجودی متف473ص

 نسبت به موضوعات مختلف شناخت و علم پیدا کند. 
اند: علم دانشللمندان اسلللامی علوم و معارف را به دو قسللم حصللولی و حضللوری تقسلليم کرده

عبارت است از: حصول صورت معلوم در پیشگاه عالم. در علم حصولی حصولی و علم حضوری. 
گرچه صلللدعلم حصلللولی نفس معلوم در خارج به ها فرسلللنگ فاصلللله طورمسلللتقل موجود اسلللت ا

محمدی تی از آن معلوم خارجی در ذهن عالم حاضللر و حاصللل اسللت )داشللته باشللد و تنها صللور
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اش در علم حضوری عبارت است از: حضور نفس معلوم باوجود خارجی(. 1/19، 1389خراسانی، 

خود « من»پیشللگاه عالم مانند علم انسللان به خود که هر کس خودش به خویشللتن خویش و به 
گاه اسلللللت ) تواند علم و (. انسلللللان نسللللبت به امور مختلفی می1/19، 1389محمدی خراسلللللانی، آ

که از نظر درجه اهميت با یکدیگر تفاوت دارند،  که معرفت آن معرفت پیدا کند  یکی از این امور 
 اهميت بسياری دارد و برای هر انسانی ضروری است، معرفت به خداوند است. 

 اهميت معرفت خداوند. 3
لازمه اینکه انسللللان دهد. کاری را بدون هدف انجام نمیند اسللللت و هيچانسللللان موجودی هدفم

برای پیمودن هر راهی  بنابراین، انسانچيزی را به عنوان هدف انتخاا کند، معرفت به آن است. 
معرفت خداوند در رأس همه معارف اسلللللت و رسلللليدن به هر هدفی ابتدا باید آن را بشللللناسلللللد. 

اولت دین اوّل الللدین معرفتلله؛ »فرمود:  البلاغهههنهجدر اولين خطبلله  ؟ع؟کلله امللام علیطوریبلله
إنّ الله عزّوجلّ ما خلق »در روایات آمده اسلللللت: (. 3ص ، 1387البلاغه، نهج)« معرفت خداسلللللت

ند. خداوند بندگان خودش را خلق نکرد جز اینکه او را بشناسالعباد الّا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه؛ 
که او را شللللناختند عبادتش خواهند کرد وقتی انسلللللان به (. 2/145، 1385جوادی آملی، )« وقتی 

 قرآن کریمخداوند در کند. عبادت یافت او را عبادت می خدا معرفت پیدا کرد و او را شلللللایسللللته
«  ردیم مگر برای عبادتجن و انس را خلق نکما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون؛ »فرماید: می

هدفی در آفرینش انسللللان سللللخت نفی شللللده و هم بر هم پوچی و بیدر این آیات، (. 56ذاریات: )
گاهانه و خالصللانههدفمندی خلقت او انگشللت می طبرسللی، خداوند اسللت ) گذارد که پرسللتش آ

ا معرفت ميسللللر نشللللود، عبادت، معرفت اسلللللت پس ت (. چنانچه ذکر شلللللد مقدمه14/64، 1380
 عبادت رخ نخواهد داد. بنابراین شناخت و معرفت نسبت به خداوند لازم است. 

علمی  براسلللاس اسلللتدلال متکلمان، شلللناخت ذات الهی ممکن نيسلللت؛ زیرا احاطه و سللللطه
که خداوند حالیجانبه پیدا کردن به آن اسللللت. در شللللرط رسلللليدن به کنه هر چيز و معرفت همه

رو از نبی ازاینگيرد. چيز قرار نمیيط بر هر چيز اسلللللت و در سلللللطه و احاطه هيچسللللبحان مح
کرم کلله حق معرفللت توسللللللت، تو را چنللانآنمللا عرفنللا  حق معرفتللک؛ »رسلللليللده اسللللللت:  ؟ص؟ا
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نشللناختيم. آنچه مقدور موجود ممکن و مورد تکليف اوسللت، شللناخت اسللماء و صللفات حسللنای 
 (. 1385، 2/145، جوادی آملی)« الهی است

 کسب معرفت خداوند . امام واسطه4
توان اسماء و صفات الهی اما چگونه میراه معرفت خداوند شناخت اسماء و صفات الهی است. 

الله جوادی اسللت؛ زیرا چنانچه آیت قرآن کریمرا شللناختی یکی از وسللایل رسلليدن به این معرفت 
ین ک اا به تعریف و تبيین حدود و ثغور اسللللماء و صللللفات خود اولاً، خداوند در ا»کند: بيان می

ک ناه ذات مقدس اله و معرفت کامل او مقدور کسلللی جز او نيسلللت،  کلام پرداخته اسلللت و چون ا
ثانياً، کلام هر کسللی معرف او و کسللی نيز به اندازه کلام او در باا معرفت الله راهگشللا نخواهد بود. 

نظير، نظام تدوین کلام خداست بهترین معرف این ک اا بی، قرآنهای وی است و چون دارایی
 (. 2/146، 1385جوادی آملی، )« او خواهد بود

کرممیقرآن از  ميان مفسللللران در  ؟ص؟توان تفسلللليرهای مختلفی کرد چنانچه پس از پیامبر ا
که به همه زوایای آشللکار و  بنابراین باید شللخصللی باشللدای از آیات اختلاف پیدا شللد؛ تفسللير پاره

کس نتواند در درسلللتی آن شلللک ای باشلللد که هيچعلم داشلللته باشلللد و علم او به گونهقرآن پنهان 
بدانند و آن کسللللی نيسلللللت جز امام؛ زیرا در نظر شلللليعه یکی از کند و همگان آن را لازم الاتباع 

های ز طرق عادی کسب دانشعلومی که ادانش گسترده و علوم خاص اوست. های امام، ویژگی
های گویند و یکی از سرچشمهرو به آن علم لدنی یا خدادادی میاینآید و از دست نمیبشری به
ر. .، مرحوم کلينی در شرح حدیث توقف معرفت خداوند بر معرفت امام )است. قرآن علم امام، 

مثابه ورود به علم هسللللتند. دانند که بهمیامام را راسللللخ در علم و عرفان (، 1/443، 1429کلينی، 
هرچند (. 1/444، 1429ر. .، کلينی، رو علم به همه اشللللياء منوط به معرفت امام اسلللللت )ازاین
دانشللی سللرشللار به ک اا خدا امام به فضللل و انعام الهی، در دسللترس همگان قرار دارد، قرآن آیات 

اسباا نزول ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيد، عام و خاص، متشابه، ای که بر محکم و دارد به گونه
گاه اسللللت و به پشللللتوانهاین ک اا آسللللمانی به آیات و دیگر ابعاد گسللللترده گاهی  طورکامل آ این آ

گاه کند )قرآن تواند مردم را از تفسير آیات و رموز و اسرار می  (. 2/147، 1393مهر، سعيدیآ
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اسللت و از سللوی دیگر با  ؟ص؟سللویی وارث علم پیامبر از مام به منبع الهی متصللل اسللت. علم ا

توان با آن خدا را شللناخت، ترین منبعی که میرو مهمایناز خداوند و فرشللتگان الهی ارتباط دارد. 
درباره «. السلام علی محالّ معرفت الله»است. در زیارت جامعه کبيره آمده است:  ؟ع؟ادمه اطهار 

که این جمله می هایی هسللللتند برای معرفت الله و ها و ظرفگویا این خاندان قالبتوان گفت 
شلللان از معرفت الله پر شلللده ایشلللان جای گرفته اسلللت و نفوس زکيه معرفت الله در قلوا شلللریفه

هسلللتند  معنای اینکه خاندان رسلللالت، محال معرفت الله»گوید: صلللاحب شلللرح الزیاره میاسلللت. 
این است که هر شیء محلی است برای خودش و این از امور بدیهی است که چگونه تو، معرفت 

، ولی حضراتشان معرفت الله "من عرف نفسه فقد عرف ربه"فرمود:  ؟ص؟الله باشی که رسول خدا
معرفتنا؛ نحن الأعراف الذین لایعرف الله إلا سبيل "فرمود:  ؟ع؟نباشندی و حال آنکه اميرالم منين

، 1429کلينی، )« "گرددکه خدا جز از طریق ما شللللناخته نمیماییم شللللناخت و جایگاه معرفت؛ 
توان بر فرض از این معنی فرود آییم و تنزل کنيم و کسللللی نتواند آن را متحمل شللللود، می(. 184

 تواند بيانگر معانی ذیل باشد: گفت که این جمله می
که هر کس شللللناختی طوریخاندان را خزادن معرفت خودش قرار داده بهاول( خداوند این 

إن من شیء إلا عندنا خزادنه »پیدا کرد آن شناخت از اینان بر او نازل شده و به او رسيده است که 
و آن را جز به هایش نزد ماسلللللت و هيچ چيزی نيسلللللت مگر آنکه خزانهو ما ننزّله الا بقدر معلوم؛ 

 (؛ 21حجر: )« کنيمنازل نمی معين اندازه
دوم( هر معرفتی که نزد هر کس باشد در صورتی معرفت درست و صحيحی است که مأخوذ از 

 (؛1382بحرینی، حضراتشان باشد )
اما تا زمانی که امام را توان خدا را شللللناخت، بنابراین، امام شللللخصللللی اسللللت که توسللللط او می 

کرمتونشللناسلليم چگونه می أنا وعلیّ أبوا هذه »... فرماید: می ؟ص؟انيم خدا را بشللناسلليمی رسللول ا
من و علی دو پدر برای این امت الأمه من عرفنا فقد عرف الله و من أنکرنا فقد أنکرالله عزوجل؛ 

«  خدا را شلللناخته و هرکس ما را انکار کرد خدا را انکار کرده اسلللتهسلللتيم. هر کس ما را شلللناخت، 
الله ظهور تام در معرفت امام دارد و معرفت طبق این معنا معرفت(. 26/342، 1404مجلسللللی، )
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(. معرفت خداوند در گرو معرفت امام 2/142، 1385جوادی آملی، امام آیت کامل معرفت اسللللت )
را  اسلللللت و از آن جلایی کله معرفلت خلداونلد برای عبلادت لازم اسلللللت پس بلایلد املام زملان خود

 بشناسيم. 
معرفتی که شللخص باید به امام خود داشللته باشللد چگونه معرفتی اسللتی آیا شللناخت امام با 
گر کافی است پس چرا افراد زیادی در طول تاریخ با داشتن چنين  نام و کنيه و القاا کافی استی ا

بنابراین،  معرفتی به امام ملحق نشدند و حتی بعضی افراد به دشمنی با حضراتشان پرداختندی 
 شود این معرفت کافی نيست. معلوم می

 های شناخت امام راه. 1 -4
ك فرد بشلللر در اندام و یشلللناسلللایی او از نظر نخسلللت، شلللناخت امام به چند صلللورت امکان دارد: 

ان او از موافق و یت محدود و صللللفات ظاهره او، چنانچه معاشللللران و همشللللهريکل و شللللخصلللليه
شلللناسلللایی او از نظر نسلللب و نژاد و احوال زندگانی او، چنانچه دوم، تند. شلللناخمخالف وی را می
ا و ين و دنیشوا در امور دیك رهبر و پیشناسایی او از نظر شناسند. سوم، بخ را یمورّخان مردان تار 

ه یه و معنویه ماديمات او پرتو راه نجات و درر مقامات عاليق سعادت به اعتبار اینکه تعلیطی طر
 دن به بهشت و سعادت است. يله رسيله آسودگی و عدالت و در آخرت وسيا وسيدر دن، است

ن معنی سلللوم اسلللت که از آن به يفه مذهبی اسلللت، هميشلللناسلللی وظآنچه در موضلللوق امام
ده است. یر گرديشوای واجب الاطاعه تفسیك پیبه عنوان  امام ر شده و معرفتيتعب امام معرفت
دن به معنی سلللوم يبلکه مقدمه رسلللسلللت، ين حکم نینظر دو معنی اول موضلللوق ا از  امام معرفت

شللناختن امام به معنی اول و دوم درر وجود معمولی و انسللانی اسللت.  امام اسللت و کمال معرفت
دن احوال او که همه مردم از موافق و مخالف و م من و کافر يا شلللنیدن بصلللری او یامام اسلللت با د
ک شللاف در قلب اسللت که يدارند، ولی شللناختن امام از نظر سللوم براسللاس عقدر آن شللرکت  ده و ا

روان او یك وجدان انسانی است در دل پیشناسی ن نظر امامیتعلق به وجود خارجی او دارد و از ا
که هر قدمی در راه زندگی برمیکند و درر میکه پرتو آن راه سلللللور انسلللللانی را باز می دارد به کند 

ن مرحله امام به وجود روحانی خود در دل عارف به امامت منعکس اسللللت و یذارد. در اگکجا می



           

 

31  

لهی
ت ا

عرف
ل م

صی
 تح

م در
ت اما

عرف
ت م

ضرور
 

 
افته، راه سلللور به سللعادت را برای انسللان روشللن ین وجود روحانی امام که در باطن تحقق یپرتو ا
 (. 2/715، 1375کلينی، کند )ر. .، می

و جایگاه ایشلللان و نقش هدایتگری آن معرفت به مقام اسلللاس، منظور از شلللناخت امام، براین
سع يبن السری ابی السیيعمعرفت به امام یکی از ضروریات دین است. رو، نیازاحضرات است. 

سللللت يها که روا نهمانبه من از دعادم اسلللللام خبر بده؛ »گفتم:  ؟ع؟گوید که به امام صللللادقمی
نش تباه شللود و یدر معرفت آنها کوتاهی کند د آنچه که هرکساحدی در معرفت آنها کوتاهی کند؛ 

سللللته باشلللللد و عملش ینش شلللللایدرد و هرکه آنها را بداند و بدان عمل کند، یخدا عملی از او نپذ
در  ؟ع؟امام«. چ امری کار بر او تنگ نشللوديرفته گردد و در آن روشللی که دارد برای نادانی در هیپذ

ن اسللت که یو اقرار به ا ؟ص؟مان به رسللالت محمدیا گانگی خدا و یآنها شللهادت به »پاسللخ فرمود: 
هر چه از جانب خدا آورده حق اسللللت و در عهده داشللللتن حقی در اموال که زکات اسللللت و قبول 

به آن حضرت گفتم: »سپس گوید: «. ؟ص؟ت آل محمدیعنی، ولایتی که خدا بدان فرمان داده یولا
 ؟ع؟امام« ق آن بدان شللناخته شللودیلتی که مسللتحيت شللرط مخصللوصللی اسللت و فضللیا در ولایآ

ای اطيعوا الله و اطيعوا الرسللللول و اولوالامر منکم؛ "د: یللفرمللاخللدای عز و جللل میآری، »فرمود: 
نساء: )" د رسول را و صاحب الامر خود رايد خدا را و اطاعت کنيکسانی که ایمان آوردید اطاعت کن

ت مرده يبه مردن جاهلرد و نشناسد امام خود را، يهرکه بم" فرموده است:  ؟ص؟( و رسول خدا59
ه را امام دانستند. یگران در برابر او معاویامام بود و د ؟ع؟ابتدا رسول خدا بود و سپس علی. "است

 ؟ع؟بن علینيه و حسللیبن معاودیزیگران گفتند که ین و ديبود و سللپس حسلل ؟ع؟سللپس حسللن
د کجای( سللللپس یزیبن علی کجا و نيحسلللله کجا؛ یعلی کجا و معاوها برابری نبود )در اینو برابرند 

م أعور گفت: « شللللتری ندهمیي  بيتوضللللخموشللللی گرفت و باز فرمود:  که فرمود:  «. چرا قربانت»حه
جعفر ش از ابییعه پيشللللبود و پس از او محمدبن علی ابا جعفر،  ؟ع؟نيبن الحسللللسللللپس علی»
د که مردم به آنها يی رسللللیدانسللللتند و علم آنها به جاناسللللك حج و حلال و حرام خود را هم نمیم
امام نباشد ن بیيزمن است امروز، ياز به مردم داشتند و همچنيپس از اینکه آنها نازمند شدند، ين

 امام ت مرده و تو از همه وقت به معرفتيرد و امام خود را نشللللناسلللللد به مردن جاهليو هرکه بم
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ا از دست يش نمود( و دنیبا دست اشاره به گلوت رسد )یتری. همان وقت که جانت به گلومحتاج
که:  «.  که اقرار به امام بر حق و متابعت اوسلللللت(نه من در مذهب خوبی بودم )یهر آبرود بگویی 

 (4/71، 1375کلينی، )

 هدایت. 5
دهد و از آفرینش هر موجودی هدفی کار بيهوده انجام نمی خداوند متعال خالقی حکيم اسلللت و 

دارد و برای آن موجود کمالی را در نظر دارد و برای رسلللليدن به آن کمال او را راهنمایی و هدایت 
لت و رهنمونی، معنای ارشلللللاد، هدایت در لغت بهکند. می نمایش راه راسلللللت و راهنمایی و دلا

اصللللفهانی، ( و راهنمایی با لطف و مهربانی اسلللللت )3/20709، 1372، دهخدانجات از گمراهی )
برخورداری موجودی از کمالی اسلللت که با نظم خاص و هدایت، »( و در اصلللطلا ، 3/504، 1383

کمالی آن را  به دیگر سللللخن برقراری ارتباط خاص ميان موجود و آیندهصللللحيحی به آن برسلللللد. 
 (. 22ص، 1383جوادی آملی، )« گویندهدایت می

 . اقسام هدایت1 -5

 هدایت تکوینی. 1 -1 -5

گيرد. مانند اینکه خداوند هریک از انواع هدایت تکوینی هدایتی است که به امور تکوینی تعلق می
سوی کمال و هدفی که برایش تعيین کرده و اعمالی که در سرشتش مصنوعات را که آفریده او را به

سوی آنچه برایش مقدر شده و نهایت ه راهنمایی فرموده و شخصی از اشخاص آفریده را بهگذاشت
که برای وجودش قرار داده اسلللللت به راه انداخته چنانکه می ربّنا الذّی »فرماید: و سللللر رسلللليدی 

  «الذی خلق فسللوّی و الذی قدّر فهدی»فرماید: ( و می50طه: )« أعطی کلّ شللیء خلقه ثمّ هدی
 (7/477، 1388طباطبایی، (. )2و  3اعلی: )

 هدایت تشریعی. 2 -1 -5

که امر و نهی،  بعث و این هدایت مربوط به امور تشللللریعی از قبيل اعتقادات حق و اعمال صلللللال  
یکی این قسللللم هدایت نيز دو گونه اسللللت: زجر و ثواا و عقاا خداوند همه مربوط به آن اسللللت. 
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کرا و امّا کفورا» ریق یعنی، نشلللان دادن راه که آیهاراده ط ( از آن 3دهر: )« انّا هدیناه السلللبيل امّا شلللا

دیگری ایصللال به مطلوا یعنی، دسللت طرف را گرفتن و به مقصللدش رسللاندن که در قبيل اسللت. 
«.  ( به آن اشاره شده است147اعراف: )« و لو شئنا لرفعناه بها لکنّه أخلد الی الارض و اتّبع هواه» آیه
 (10/85، 1388طباطبایی، )

 نقش امام در هدایت. 2 -5
خداوند انسللللان موجودی مختار اسللللت و هدایت او با هدایت سللللایر موجودات متفاوت اسللللت. 

پیامبران همان راهنمایان هسلللتند که بشلللر را به راهنمایانی را برای هدایت بشلللر فرسلللتاده اسلللت. 
آخرین  ؟ص؟پیامبر اسلامکنند. سعادت و کمالی که خداوند برای او تعيین کرده هدایت میسوی 

خللداونللد برای تللداوم راه پیللامبران شللللود؛ پیللامبر خللداسللللللت و بعللد از او پیللامبری مبعوث نمی
امامان جانشلللينانی هسلللتند که هدایت و رهبری جامعه را بر جانشلللينانی را برای ایشلللان قرار داد. 

أفمن یهدی الی الحقّ »... فرماید: ترین فرد برای پیروی میشلللایسلللته خداوند دربارهدارند. عهده 
سللللوی حق پس آیا کسللللی که بهأحقّ أن یتبع أمّن لا یهدّی إلّا أن یُهدی فما لکم کيف تحکمون؛ 

هدایتش  یابد مگر آنکهتر است یا کسی که هدایت نمیکند برای پیروی شدن شایستههدایت می
(. علامه طباطبایی در 35یونس: )« کنيدیکنندی شللللما را چه شلللللده اسلللللت، چگونه داوری می

گر بههدایت به»فرماید: ذیل این آیه می المیزان معنای هدایت زبانی نباشلللللد بلکه سللللوی حق ا
طور هم هسللت، چنين هدایتی کار کسللانی اسللت که معنای رسللاندن به مقصللد باشللد که همينبه

یافته باشلللند و اهتدایشلللان به هدایت کس دیگر نباشلللد و در اهتدا و راه یافتن بين آنان و خود راه
که از همان کودکی ای دخالت نداشللللته باشلللللد. خدای عزوجل هيچ واسللللطه حال چون امامان 

گذشللللتن برهه ای از عمرشلللللان به عنایت خاصللللی از خدای چنين باشللللند و یا چون انبيا بعد از 
 (. 1388،10/85طباطبایی، )« ين هدایتی رسيده باشندسبحان به چن

کنند امامان معصلللوم هسلللتند که خداوند آنان را برگزیده سلللوی حق هدایت میکسلللانی که به
این هدایت که از راه معرفت امام حاصلللل ترین افراد برای پیروی هسلللتند. اسلللت و آنان شلللایسلللته

زیر پرچم شلللد و انسلللان را در زمره سلللپاهيان امام قرار داده، منجر به سلللعادت او خواهد شلللود، می



 

 

هی
 پژو

عود
مو

 

34 

در روایت  ؟ع؟چنانکه امام صلللادق(. 329ص ق، 1397نعمانی، رسلللاند )امامتشلللان به امنيت می
دانند که با شللللناخت ایشلللللان و اقتدا به هدایتشلللللان امام را طریق دنيایی وصللللول به خداوند می

شلللود و در مقابل عدم معرفت ایشلللان یعنی، پل جهنم فراهم می موجبات عبور از صلللراط اخروی
همچنين (. 32، 1403صدوق، گردد )ها در صراط اخروی و سقوط در جهنم میباعث لغزیدن قدم

محدث، نوری، وری از آنها در گرو معرفت امام اسللللت )ر. .، قبولی اعمال خير و بهرهطبق روایت، 
نْ »... روایت تفسللليری اسلللت که در تفسلللير آیه (. بالاتر از این تعبير، 1/154، 1408 ةه یوه مه کْمه ْ ته الْحت

وتت 
ُ
دْ أ قه ، 1371برقی، داند )ر. .، ( خودت شللللناخت امام را خير ک ير می269بقره: )« راً... يراً که يخه  یفه

؛ 1/92، 1367قمی، ؛ 1409اسلللللترآبللادی، ؛ 1/548، 1416بحرانی، ؛ 1/185، 1429کلينی، ؛ 1/148
عمل صلللال  شلللده، بنابراین انسلللان از راه شلللناخت امام هدایت(. 1/287، 1415عروسلللی حویزی، 

سلللار معرفت امام به دهد و با پذیرفته شلللدن آن اعمال و سلللود جسلللتن از آنها در سلللایهانجام می
از دارد که ين یت و سلللرپرسلللتیولا یبه نوع ییراهنما یتگر برایهدا. یابدسلللعادت واقعی دسلللت می

 شود. یامام پرداخته م یتیت به عنوان ابزار هدایبه بحث ولارو، نیااز تش سودبخش باشد، یهدا

 ولایت. 6
این برد. میبهره املام برای ایفلای نقش هلدایتگری از ولایلت خود کله تجلی ولایلت الهی اسلللللت، 

 ولایت دو نوق است: ولایت تکوینی و ولایت تشریعی.

 ولایت تکوینی. 1 -6
معنللای خلقللت و آفرینش موجودات در حقيقللت از آن ولایللت تکوینی بلله قرآن کریمطبق آیللات 

او  خداوند اسللللت؛ یعنی چون خداوند مالک حقيقی اسللللت هرگونه تدبير و تصللللرفی که مورد اراده
ای از این (، ولی مرتبه23ص، 1383محمدی، ند در موجودات عالم ایجاد نماید )تواباشلللللد، می

ولایت را به بعضللللی از بندگانش اعطا نموده اسللللت، عقلا و شللللرعاً امکان دارد که خداوند متعال به 
ام از فرشلللته و انسلللان برای اظهار رفعت و علوّ شلللأن یا تأیید آنها و اتمبرخی از بندگان خاص خود، 

مثل  –های خاصلی حجت بر دیگران یا مصلال  دیگر ولایت و قدرت در تصلرف کادنات یا مأموریت
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که فقط مأمورند،  –تدبير امور  مأموریت خود را انجام دهند و در موارد عطا کند تا در مواردی 

امام (. 1380صللللافی گلپایگانی، دیگر برحسللللب اقتضللللا هر تصللللرفی را که مصلللللحت دیدند بنمایند )
که جدا از »فرماید: درباره این ولایت می ؟ره؟خمينی  برای امام، مقامات معنوی هم هسلللللت 

از آن یاد  ؟عهم؟وظيفه حکومت اسلللت و آن مقام خلافت کلی الهی اسلللت که گاهی از لسلللان امامان
«  موجب آن جميع ذرات در برابر ولی امر خاضلع هسلتندشلده اسلت، خلافتی تکوینی اسلت که به

(، اما این تصلللرف و ولایت همانند تصلللرفی که مردم بر خود و افعال خود 1385خمينی، وسلللوی م)
دارند نيسللت بلکه در این تصللرفات فاعل بلا واسللطه خداسللت که هنگام دعا و توجه یا خواسللت و 

فی صادهد )کند یا بيمار شفا میالقمر میدهد؛ برای مثال شقاراده نبی و وصی فعل را انجام می
 (.60ص، 1380گلپایگانی، 

 ولایت تشریعی. 2 -6
که ولایت حقيقی بر تشللللریع احکام و جعل قوانين و نظامات عبادی،  معاملاتی، شللللکی نيسلللللت 

اجتماعی و احوال شلللخصلللی و تعليم و تربيت و امور کيفری، قضلللایی، سلللياسلللی، اقتصلللادی، مالی، 
دارد و خداوند متعال را  –عزّ اسللمه  –وال حضللرت حق دیگر فقط و فقط اختصللاص به ذات بی ز 

ولایت تشللریعی بر جعل احکام و تشللریع قوانين و در این مورد شللریک و عدیل و همتایی نيسللت. 
گرچه تمام افراد جامعه باشللللند، صللللحي   نظامات باید از جانب خدا باشلللللد و از جانب غير خدا ا

شریعی ولایت به نحو جعل و تشریع بر امور تشریعی و معنای ولایت تبنابراین در اینکه یکنيست. 
کرمجعل قوانين اسلللت، شلللبهه و  ؟ص؟ای نيسلللت، اما آیا در بعضلللی از موارد این ولایت به پیغمبر ا

تفویض شلللللده اسلللللتی تفویض مطلق به نبی و وصللللی در امر تحليل و تحریم جعل و  ؟عهم؟امامان
احتمال آن ملغی است، اما تفویض بيان احکام در  تشریع احکام و تغيیر ما أنزل الله باطل است و 

 وقت مصلحت سخن دیگری است. 
تفویض در موارد معدود و مقتضيه برحسب روایات مصلحت آزمایش و تربيت  ؟ص؟برای پیامبر 

که به ایشلللللان عباد  یا مصلللللحت پیامبران اقتضلللللا نماید، بلامانع اسلللللت و این با توجه به القاداتی 
گرچه مقام عصمت دارند، این تفویض مشکل . درحالیشود، درست استمی که نسبت به امام ا
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معنای دیگر ولایت تشلللریعيه کند. اسلللت؛ زیرا دین اسللللام دین کامل اسلللت و احکام آن تغيیر نمی
ولایتی است که برحسب تشریع و حکم خدا بر چيزی یا شخصی و اشخاصی داشته باشد که از آن 

و صلللدها حدیث معتبر بر آن دلالت دارند و بخش قرآن آیات شلللود. میتعبير به ولایت شلللرعيه نيز 
ولایت امام بر اموال و نفوس و مهمی از فقه اسلللام راجع به این ولایت و اقسللام و حدود آن اسللت. 

های عمومی این دنيا از جانب خدا مسللللم اسلللت و مورد امور مردم و ریاسلللت آنها بر جميع شلللأن
یا ایها الذین أمنوا »شود: مثل آیه زیر استفاده میقرآن ت و از آیات کریمه ای نيسگونه شبهههيچ

اید فرمان خدا و رسللول و ای کسللانی که ایمان آوردهأطيعوا الله و أطيعوا الرسللول و اولی الامر منکم؛ 
الامر تفسللير به در روایات از اولی(. 59نسللاء: )« فرمانداران از جانب خدا و رسللول را اطاعت نمایید

 (. 1391صافی گلپایگانی، امامان شده است )
که خداوند آیه »گوید: بن عبدالله انصلللللاری میجابر  یا ایها الذین أمنوا أطيعو الله "هنگامی 

نازل کرد گفتم: ؟ص؟( را بر پیامبرش، محمد59نسلللللاء، ) "أطيعوا الرسللللول و اولی الامر منکم ای ، 
که خداوند اطاعت از آنها را به خدا و پیامبرش را شللللناختيم، پس اولی رسللللول خدا! ما الامری 

ای جابر! آنها خليفه و جانشللين حضللرت فرمود: « اطاعت از شللما پیوند زده، چه کسللانی هسللتندی
بعد از  ؟ع؟، سللپس حسللن؟ع؟بن ابی طالبامامان مسلللمانان هسللتند. اول، علیمن بعد از من، 

که در تورات به باقر معروف است و تو  ؟ع؟بن علیمحمد، ؟ع؟بن حسينلی، بعد ع؟ع؟او حسين
به او برسلللللان.  ، ؟ع؟پس از او صلللللادقاو را خواهی دید. پس وقتی او را ملاقات کردی سلللللام مرا 

بن محمد، ؟ع؟بن موسللللیعلی، ؟ع؟بن جعفر موسللللی، ؟ع؟بن محمدعلی، ؟ع؟بن محمدجعفر 
کنيه من اسللت، نام و همو سللپس امامی که هم ؟ع؟بن علیحسللن، ؟ع؟بن محمدعلی، ؟ع؟علی

(  امام از مقام 3/366، 1389بحرانی، )«. حجت خدا در زمين و بقيه او در ميان بندگانش است... 
 معنی ریاست بر شئون دنيوی انسان نيز برخوردار است و با توجه به دو ولایتیولایت تشریعی به

تواند انسلللان را هدایت کند. ترین فردی اسلللت که میکه خداوند به او عطا کرده اسلللت، شلللایسلللته
بنابراین، ضروری است که تنها از او پیروی کنيم و لازمه پیروی از امام این است که او را بشناسيم. 

 یابد. اساس، معرفت امام نيز ضرورت میبراین
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 گيرینتيجه. 7

زیرا امام شلللخصلللی اسلللت که با داشلللتن علم توان به معرفت خدا رسللليد؛ امام می از طریق معرفت
بهترین وسيله برای شناخت خداوند قرآن باخبر است و قرآن خدادادی از زوایای پنهان و آشکار 

از سللللوی دیگر امام با اسلللللت. بنابراین برای رسلللليدن به معرفت خدا ابتدا باید امام را شللللناخت. 
تواند انسللان را هدایت کند و برای وینی و تشللریعی بهترین شللخصللی اسللت که میداشللتن ولایت تک

معرفت ظاهری نيسلللللت بلکه این معرفت، برخورداری از هدایت امام ابتدا باید او را بشللللناسلللليم. 
عنوان شللخصللی اسللت که رهبر مردم در امور دین و دنيا و تعليمات او راه نجات معرفت به امام به
شلللليعيان در زمان غيبت امام معصللللوم نيز وظيفه دارند به امام زمانشللللان اسللللت. در دنيا و آخرت 

 معرفت پیدا کنند تا در پرتو ولایت ایشان به سعادت حقيقی راه یابند. 
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